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در شرایطی که منطقه غرب آسیا بیش از هر 
زمان دیگری نیازمند اجماع و همکاری برای 
مقابله با تهدیدات مشترک امنیتی و اقتصادی 
است، ابتکار ایران برای برگزاری نشست ویژه 
کشورهای همسایه افغانســتان در تهران، بار 
دیگر بر قصد ثبات‌آفرینی کشورمان در معادلات 
منطقه‌ای صحه گذاشت. با این حال، عدم حضور 
نمایندگان حکومت طالبان در این نشســت 
مهم، که با هدف یافتن راه‌حل‌های پایدار برای 
ثبات افغانستان و رفع تنش‌های مرزی طراحی 
شــده بود، نه تنها یک علامت ســوال بزرگ 
در برابر سیاســت خارجی کابل قرار داد، بلکه 
پرده از مجموعه‌ای از تناقضات و بدعهدی‌ها 
برداشت که روابط دیرینه دو کشور همسایه را 
تحت‌الشعاع قرار داده است. دلایل عدم تمایل 
طالبان برای پیوستن به اجماع منطقه‌ای در 
تهران، ریشه‌ در تعمیق اختلافات مرزی به‌ویژه 
در موضوع حیاتی حق‌آبه هیرمند، و همچنین 
نقش‌آفرینی ایــران در مدیریت بحران‌های 
منطقه‌ای دارد؛ بحران‌هایی که به نظر می‌رسد 
محصول بی‌ثباتی ساختاری و عدم مشروعیت 

بین‌المللی حکومت فعلی افغانستان است.

غیبت معنادار در پایتخت همسایه
نشست ویژه کشورهای همسایه افغانستان 
که به میزبانی تهران و با حضــور نمایندگان 
ویژه پاکســتان، تاجیکســتان، ازبکستان، 
ترکمنستان، چین و روسیه برگزار شد، تلاشی 
بود برای احیــای فرمت‌های منطقه‌ای که دو 
سالی به دلیل تحولات داخلی افغانستان متوقف 
شده بودند. ایران، به عنوان همسایه افغانستان 
و شــریک نزدیک مردم این کشور، همواره بر 
ضرورت ادغام همه جانبه افغانستان در منطقه 
تاکید داشته و این نشســت را گامی در جهت 

تفاهم و رسیدن به ثبات می‌دانست.
 اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایــران، در واکنش به عدم شــرکت 
نمایندگان طالبان، اعلام کرد: »دوست داشتیم 
افغانستان هم شرکت می‌کرد و اعتقاد داریم 
که حضور افغانستان هم به روند تفاهم کمک 
خواهد کرد و به هر حال این تصمیم افغانستان 
بود که ما به آن احترام می‌گذاریم.« او تاکید کرد 
که هدف این نشســت‌ها، اجماع منطقه برای 

یافتن راه‌حل رسیدن به ثبات است.
اما واکنــش وزارت خارجه طالبان، لحنی 
متفاوت و توجیه‌گرایانه داشت. ضیاء احمد تکل، 
رئیس اطلاعات و روابــط عامه این وزارتخانه، 
ضمن تایید دریافت دعوت، دلیل عدم شرکت 
را این‌گونه بیان کرد کــه حکومت طالبان »از 
طریق ســازمان‌های منطقــه‌ای، فرمت‌ها و 
همچنین مکانیسم‌های دوجانبه، به طور مداوم 
روابط فعال با همه کشــورهای منطقه دارد« 
و به توســعه تفاهم و همکاری‌های منطقه‌ای 
باور دارد. این توجیه، در حالی مطرح می‌شــد 

که تهران تلاش داشــت تا دقیقاً با تقویت یک 
سازوکار چندجانبه منطقه‌ای، به حل مشکلات 

دوجانبه و چندجانبه کمک کند.
تحلیلگران معتقدند کــه غیبت طالبان 
در تهران، بیش از آنکه ناشــی از اطمینان به 
مکانیسم‌های دوجانبه باشد، نشانه‌ای از عدم 
تمایل این حکومت برای قرار گرفتن در معرض 
فشار جمعی منطقه‌ای است. حضور در نشستی 
که در آن، کشورهای همسایه می‌توانند به طور 
هماهنگ، مطالبات خــود )از جمله در مورد 
حق‌آبه، امنیت مرزها و تشکیل دولت فراگیر( 
را مطرح کنند، برای ساختار متزلزل طالبان که 

فاقد مشروعیت فراگیر است، دشوار می‌نماید.

حق‌آبه هیرمند؛ 
نماد بدعهدی و تناقض‌گویی

اگرچه دیپلماسی ایران تلاش می‌کند تا 
لحنی سازنده و مبتنی بر احترام متقابل را حفظ 
کند، اما در عمل، روابط دوجانبه با کابل درگیر 

چالش‌های جدی و حیاتی است که مهم‌ترین 
آن، مسئله حق‌آبه رودخانه هیرمند است. این 
موضوع، که مستقیماً بر زندگی مردم سیستان 
و بلوچستان تأثیر می‌گذارد، به نمادی از رویکرد 
متناقض و فریبکارانه حکومت طالبان تبدیل 
شده اســت. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و 
تجارت افغانستان، در سفر اخیر خود به سیستان 
برای توافق پیرامون احداث مســیر دوم‌ مرز 
میلک، در مواجهه با مطالبه تأمین حقابه ایران، 
خشکسالی را عامل عدم پرداخت حقابه دانست 
و مدعی شد که »خدای ناخواسته دشمنی و 
انگیزه‌ای برای انحراف مسیر آب نداریم.« اما این 
ادعا، با واقعیت‌های میدانی و شواهد ماهواره‌ای 
در تضاد فاحش است. تناقض‌گویی وزیر طالبان، 
نشان از غرض سیاسی کابل در این خصوص 
دارد. علت اصلی عدم‌ تأمیــن حقابه، انحراف 
عامدانه آب رودخانه هیرمند به سمت شوره‌زار 

گودزره است.
بر اساس شواهد مستند، پس از بهره‌برداری 
از بند کمال خان، ســامانه انحرافی این سازه 
آبی، هر ساله غالب سیلاب رودخانه هیرمند 
را به سمت شوره‌زار گودزره منحرف می‌کند. 
تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که در برخی 
سال‌ها تا چهار میلیارد متر مکعب آب به این 
شوره‌زار ریخته شده است. آنچه ادعای طالبان 
مبنی بر »بی‌انگیزگی برای انحراف آب« را به 
دروغی فاحش تبدیل می‌کند، سوابق ساخت 
این بند است. در دوره جمهوریت، وزارت آب 
و انرژی افغانستان رسماً اعلام کرده بود که بند 
کمال خان برای احیای ۴۹ هزار هکتار از اراضی 
گودزره و اسکان ۴۹ هزار خانواده پشتون احداث 
شده است. این اقدام، بخشی از سیاست دیرینه 
»مهندســی اجتماعی« و گسترش و اسکان 
پشتون‌ها با هدف حفظ قدرت است که از دوره 

یعقوب خان تاکنون در جریان بوده است.
با وجود تغییر حکومــت و روی کار آمدن 
طالبان، انحراف سیلاب توسط بند کمال خان 
استمرار یافته است. حتی کمیسار آب افغانستان 

در دوره طالبان، در جلســه با کمیساران آب 
ایران، صریحا با اصلاح سازه این بند مخالفت 
کرد. این مخالفت آشکار، این سوال کلیدی را 
مطرح می‌کند: اگر حکومت طالبان انگیزه‌ای 
برای انحــراف آب رود هیرمند نــدارد، چرا با 
اصلاح سامانه انحرافی بند کمال خان آشکارا 
مخالفت می‌کند؟ استمرار این رویکرد به بهانه 
واهی خشکسالی، نشان می‌دهد که طالبان نیز 
همان سیاست‌های دوره جمهوریت را در قبال 
حق‌آبه ایران دنبال می‌کند. اثبات حسن‌نیت 
طالبان، تنها با اصلاح سازه و تضمین حق‌آبه 

ایران ممکن خواهد بود.

تنش‌های مرزی و قربانیان بی‌گناه
علاوه بر بحــران آب، تنش‌هــای مرزی 
نیز روابط دو کشــور را مخدوش کرده است. 
گزارش‌ها ماه گذشــته حاکی از کشته‌شدن 
دست‌کم ۱۰ شهروند افغان به دست نیروهای 
مرزبانی ایــران در جریان تلاش بــرای ورود 
غیرمجاز به کشور است. این حادثه در نواحی 
مرزی ولایت فراه رخ داد و منجر به اعتراضات 
شدید در هرات شــد. والی هرات که منصوب 
طالبان است، خواســتار »تحقیقات جامع و 
شفاف« از سوی تهران شــد. این حوادث تلخ، 
نشان‌دهنده شــکنندگی مرزهای طولانی 
و نیاز مبــرم به همکاری امنیتــی و مدیریت 
مهاجرت است؛ امری که با عدم حضور طالبان 
در نشســت‌های منطقه‌ای، حل آن دشوارتر 

می‌شود.

ابتکار تهران؛ مهار بحران پاکستان و 
مقابله با نفوذ فرامنطقه‌ای

در حالی که روابط دوجانبه ایران و طالبان 
درگیر چالش‌های عمیق است، ایران در سطح 
منطقه‌ای با جدیت تمام به دنبال ایفای نقشی 
ثبات‌ساز است. یکی از بحران‌هایی که اکنون 
منطقــه را تهدید می‌کند، تشــدید تنش‌ها 
میان حکومت طالبان و پاکستان است. پس 

از شکست ســه دوره مذاکرات مستقیم میان 
طالبان و پاکســتان در دوحه و اســتانبول، 
تهران با نگرانی عمیق نســبت به تبعات این 
بحران برای صلح و ثبــات منطقه، وارد میدان 
میانجی‌گری شده است. عباس عراقچی، وزیر 
خارجه ایران، در تماس‌های فشرده با امیرخان 
متقی، وزیر خارجه طالبان، و همچنین مقامات 
روسی و پاکستانی، تلاش کرده است تا زمینه را 
برای برگزاری یک جلسه منطقه‌ای در تهران 

فراهم آورد.
نگرانی اصلی تهران از تشدید تنش‌ها، نه صرفاً 
درگیری دو همســایه، بلکه خطر بهره‌برداری 
قدرت‌های بزرگ، به ویژه ایالات متحده، از این 
بحران است. کارشناسان معتقدند که افزایش 
همکاری‌های امنیتی آمریکا با ارتش پاکستان 
و ابراز تمایل ترامپ برای اشــغال مجدد پایگاه 
استراتژیک بگرام، نشــان‌دهنده یک »پروژه 
جدید« است. ابتکار تهران برای راه‌اندازی یک 
سازوکار منطقه‌ای، درواقع تلاشی برای مقابله با 
این وضعیت جدید است؛ تا اجازه ندهد که »اراده 
استعماری و اشــغالگرانه قدرت‌های بزرگ« 
مقدرات امنیتــی منطقه را رقــم بزند. تعامل 
نزدیک تهران و مسکو در مدیریت این بحران، 

ریشه در همین واقعیت دارد.

بازی نامتقارن پاکستان
تحلیلگران معتقدند کــه درگیری میان 
طالبان و پاکستان، یک جنگ نامتقارن است. 
طالبان با فقدان مشروعیت بین‌المللی و ضعف 
ابزارهای حکمرانی، در موضع تدافعی قرار دارد. 
در مقابل، پاکستان مجموعه‌ای از کارت‌های 
اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک را 
در اختیار دارد که می‌تواند علیه طالبان استفاده 
کند.  ترکیب فشارها، ریسک تبدیل تنش به 
یک بحران فراگیر را برای افغانستان بالا می‌برد.

اســتقبال هر دو طرف درگیــر )طالبان و 
پاکستان( از نقش میانجیگرانه تهران، نشان 
می‌دهد که مسیر صلح پایدار میان این دو کشور، 
از پایتخت ایران می‌گذرد. ایران با بهره‌گیری از 
ظرفیت‌های خود، از جمله ارتباط گسترده با هر 
دو طرف و نفوذ فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند 
فضای اعتمادســازی را ایجاد کند اما در حال 
حاضر به نظر می‌رسد که طالبان قصد ندارد در 
جمعی بزرگ‌تر از دیدار سه ‌جانبه حضور داشته 
باشد. با این حال اگر ابتکار منطقه‌ای تهران برای 
حل و فصل بحران رابطه بین طالبان و پاکستان 
با موفقیت همراه شــود، این الگو می‌تواند به 
سایر مناقشات منطقه‌ای نیز تعمیم پیدا کند 
و وزنه »ابتکارات منطقه‌محور« را در مقایسه 
با نسخه‌های تجویزشده فرامنطقه‌ای افزایش 
دهد. این امر، میدان مانور قدرت‌های بزرگ و 
بازیگران فرامنطقه‌ای مانند آمریکا را به طور 

قابل ملاحظه‌ای محدود خواهد کرد.

دو راهی طالبان؛ 
انزوا یا همکاری منطقه‌ای؟

سیاست‌های متناقض طالبان، از یک سو رد 
دعوت تهران برای نشست همسایگان و از سوی 
دیگر استقبال از میانجی‌گری ایران در بحران با 
پاکستان، نشان‌دهنده سردرگمی و دوگانگی 
در ســاختار حکومتی کابل است. جالب آنکه 
تشدید تنش میان طالبان و پاکستان، می‌تواند 

به طور ناخواسته منافع اقتصادی برای ایران 
به همراه داشــته باشــد. اگر اظهارات برخی 
مقام‌های طالبان، مانند ملا عبدالغنی برادر، 
مبنی بر ضرورت کاهش یا قطع روابط تجاری با 
پاکستان عملی شود، وزن مبادلات تجاری کابل 
با تهران افزایش می‌یابد. این امر نقش مسیرهای 
جایگزین، به ویژه بندر چابهــار، را پررنگ‌تر 
می‌کند؛ بندری که اخیراً ایالات متحده معافیت 
تحریمی شــش ماهه‌ای برای آن صادر کرده 
است، و این می‌تواند دســت ایران و هند را در 

رقابت‌های ترانزیتی منطقه بازتر کند.
با این حــال، ایــران به دلایــل امنیتی و 
راهبردی، ثبات منطقه‌ای را بر منافع اقتصادی 
کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهد. بی‌ثباتی در مرزهای 
افغانستان و پاکســتان می‌تواند تأثیر منفی 
بر امنیت ایران داشته باشــد، به‌ویژه در حوزه 
قاچاق مواد مخدر و مهاجرت‌های گســترده. 
طالبان در حال حاضر با چالش‌های متعددی 
از جمله فقدان مشروعیت بین‌المللی، ضعف 
ابزارهای حکمرانی و وابستگی به منابع ناامن 
رو به رو است. این گروه برای نجات بلندمدت 
خود، چــاره‌ای جز پذیــرش همکاری‌های 
منطقه‌ای ندارد. اما عــدم همگونی داخلی و 
وجود جناح‌های مختلــف در طالبان، فرآیند 

تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است.

ضرورت بازگشت به اجماع منطقه‌ای
گزارش‌های متعدد نشــان می‌دهند که 
میانجی‌گری ایران در بحران پاکستان و طالبان، 
با وجود چالش‌ها، فرصتی حیاتی برای تقویت 
جایگاه ایران در منطقه و ایجــاد ثبات پایدار 
است. ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، 
توانایی ایفای نقش مؤثــری را دارد. اما برای 
رســیدن به ثبات پایدار، حکومت کابل باید 
از سیاســت‌های انزواگرایانه و بدعهدی‌های 
دوجانبه )مانند مسئله حیاتی حق‌آبه( دست 
بردارد و با پیوستن به اجماع منطقه‌ای، حسن 
نیت خود را اثبات کند. در غیر این صورت، آنچه 
امروز یک منازعه مهندسی‌شده جلوه می‌کند، 
در میان‌مدت به مجموعــه‌ای از بحران‌های 
اقتصادی، انسانی و امنیتیِ پیچیده بدل خواهد 
شد که کنترل آن برای هیچ‌یک از طرف‌ها آسان 
نخواهد بود و در نهایت، تنها راه را برای مداخلات 
مخرب قدرت‌های فرامنطقــه‌ای باز خواهد 
کرد. مسیر صلح و ثبات افغانستان، بی‌شک از 
همکاری صادقانه با همسایگانش، و نه از طریق 
تناقض‌گویی و انحراف منابع حیاتی، می‌گذرد.

ولایتی: 
جمهوری اسلامی با قاطعیت از حزب‌الله 

حمایت می‌کند
مشاور رهبری در امور بین‌الملل گفت: جمهوری اسلامی ایران، 
تحت رهبری و اوامر مقام معظم رهبری، بــا قاطعیت به حمایت از 
این مجموعه ارزشمند و فداکار در خط مقدم مقاومت ادامه خواهد 
داد. به گــزارش دیده‌بان ایران، علی‌اکبر ولایتی، در دیدار با ســید 
عبدالله صفی‌الدین، نماینده حزب‌الله لبنان در تهران، با اشــاره به 
جایگاه راهبردی حزب‌الله گفت: حزب‌الله به‌عنوان یکی از مهم‌ترین 
ستون‌های جبهه مقاومت، نقشی اساسی در مقابله با صهیونیسم دارد.  
نماینده حزب‌الله نیز در این دیدار، با ارائه گزارشی از وضعیت لبنان، 
حزب‌الله و محور مقاومت، تأکید کرد که حزب‌الله امروز قدرتمندتر از 
همیشه آماده دفاع از تمامیت ارضی و ملت لبنان است و به هیچ‌وجه 
سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت. وی با اشاره به نقض‌های مکرر 
آتش‌بس، تصریح کرد که رژیم صهیونیســتی و حامیان آن بدانند 

حزب‌الله هر زمان که تصمیم بگیرد، با قاطعیت پاسخ خواهد داد.
    

رئیس‌دفتر پزشکیان: 
دولت قصد تغییر هیچ وزیری را ندارد

رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با بیان اینکه دولت قصد تغییر 
هیچ وزیری را ندارد، وجود هرگونه ادعا درباره تفاهم خاص با 
مجلس برای برکناری برخی وزرا از دولت را مردود دانســت. 
به گزارش فارس، محســن حاجی میرزایی، در رابطه آخرین 
وضعیت استیضاح وزرا خاطرنشــان کرد: استیضاح در این 
شرایط مشــکلی را حل نمی‌کند، برای ۶ ماه تا یک سال یک 
دســتگاه را در یک حالت معطلی نگه مــی‌دارد و ما روزهای 
حساسی داریم و باید هر روز با جدیت کار کنیم.  وی ادامه داد: اگر 

کاستی و ضعفی هم وجود دارد باید کمک کنیم که رفع شود. 
    

گروسی:
مذاکرات با هدف حل‌فصل 

برنامه هسته‌ای ایران در جریان است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که مذاکرات 
با هدف حل‌‎وفصل مســئله هســته‌ای ایران همچنان ادامه 
دارد. به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، »رافائل  گروسی«، 
در مصاحبه‌ای با یک روزنامــه آمریکایی گفت که مذاکرات 
جهت حل‌وفصل مسئله هســته‌ای ایران کماکان در جریان 
است.  گروسی مدعی شد که ایران در حال حاضر حدود ۴۰۰ 
کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد دارد،  سطحی که او آن 
را نزدیک به غنی‌سازی در سطح تسلیحاتی توصیف کرد. مشابه 

اظهاراتی که زمینه‌ساز حمله اسرائیل و آمریکا به ایران شد.
    

عباس آخوندی: 
تصور دور زدن تحریم‌ها 

بدون ذی‌نفع خارجی، ساده‌لوحانه است
وزیر اسبق مسکن، تصور دور زدن تحریم‌ها بدون ذی‌نفع 
خارجی را ساده‌لوحانه دانست. عباس آخوندی، در گفت‌وگویی 
تصریح کرد: در ایران این تصور وجود دارد که سالانه بیش از 
۱۰۰ میلیارد دلار تجارت نفت، واردات و صادرات کالا و مواد 
غذایی انجام می‌شــود بدون آنکه آمریکا از آن مطلع باشد؛ 
تصوری که به گفته او با واقعیت فاصله زیادی دارد. مسیرهای 
دور زدن تحریم‌ها عمدتاً از خلیج فارس، ترکیه و عراق می‌گذرد؛ 
کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نفوذ آمریکا 

قرار دارند. کاسبان اصلی تحریم‌های خارج از ایران هستند.
    

روسیه تایید کرد 
حمله اوکراین به 2 کشتی تسلیحات ایران 

در دریای خزر
اوکراین مدعی شد به یک کشتی روسی حامل تسلیحات 
ایرانی در دریای خزر حمله کرده است. روسیه حمله پهپادی 
اوکراین به دریای خزر را تایید کرد. به گــزارش عصرایران، 
نیروهای عملیات ویژه اوکراین در بیانیه‌ای ادعا کردند: این دو 
کشتی روسی »کمپوزیتور راخمانینوف« و »اسکار-ساریدژا« 
نام دارند و در حال انتقال سلاح از ایران به روسیه بودند. پیش 
از این هم اوکراین اعلام کرد در حمله پهپادی به دریای خزر، 

یک سکوی نفتی روسیه در این منطقه را مورد هدف قرار داد.
    

صالحی امیری از خضریان شکایت کرد
وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی از علی 
خضریان، نماینده تهران در مجلس در پی اظهارات اخیرش، 
شکایت کرد و خواستار رسیدگی قضایی شد. به گزارش ایلنا، 
سیدرضا صالحی امیری، در این شکواییه اعلام کرده است که 
»خضریان بدون ارائه هرگونه سند، گزارش یا رأی مرجع صالح، 
با هدف تخریب و انتقام‌جویی از دولت، به‌گونه‌ای اظهارنظر 
کرده که شائبه دخالت در یک پرونده قضایی مفتوح را در افکار 
عمومی القا می‌کند، امری کــه فاقد هرگونه مبنای حقوقی، 

اخلاقی و انسانی و صددرصد کذب و خلاف واقع است.«
    

دعوای توئیتری 
مشاور جلیلی و دستیار قالیباف

دستیار قالیباف، خطاب به مشاور سیاسی جلیلی نوشت: 
مسئله شما حجاب نیست اهداف سیاسی است. محمدسعید 
احدیان، در پاسخ به مسعود براتی، نوشت: آقای دکتر جلیلی 
مخالف »عدم ابلاغ قانون حجاب« هستند، اما این به معنی 
غیرقانونی بودن نامه دبیرخانه نیســت. بنابراین تاکنون نه 
در رسانه‌ها و نه در جلسه شورا، اعتراضی به غیرقانونی بودن 
نامه دبیرخانه از سوی ایشان مطرح نشده است.  از این موضوع 
اینگونه برداشت می‌شود که ایشان نامه دبیرخانه را غیرقانونی 
نمی‌دانند؛ چرا که اگر اقدام دبیرخانه غیرقانونی بود، بدلیل 

اهمیت بالای آن قطعاً نسبت به آن اعتراض می‌کردند.
    

سخنگوی جبهه پایداری: 
بی‌حجابی نهادینه ‌شود، حتی موشک‌ها هم 
نمی‌توانند جمهوری اسلامی را حفظ کنند

سخنگوی جبهه پایداری، گفت: دشمن با تغییر اولویت‌ها 
از »موشــک« )نماد مقاومت( بــه »مناظر شــهوانی، ادبیات 
ترویج‌کننده فساد و پوشش به سبک آمریکایی«، در پی آندلسی 
کردن جامعه است؛ چرا که اگر ولنگاری و بی‌حجابی نهادینه شود، 
»حتی موشک‌ها هم نمی‌توانند جمهوری اسلامی را حفظ کنند.«  
به گزارش فارس، مجید متقی‌فر تأکید کرد که حمله به قانون 
عفاف و حجاب، بخشی از یک »پروژه مهندسی‌شده دشمن« است 
که هدف نهایی آن تکرار تجربه تلخ »آندلس‌سازی« و نابودی کیان 
حکومت اسلامی است. وی تأکید کرد که حجاب نه‌تنها یک واجب 
شرعی است، بلکه مؤلفه‌ای اساســی در حفظ امنیت، مقاومت 

اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان به شمار می‌رود.

ابتکار منطقه‌ای ایران در سایه توجیهات دیپلماتیک طالبان، محو شدروی موج کوتاه

رد دعوت تهران؛ قطعه مکمل در پازل یک رابطه
علیرضا کاظمی مقدم

تناقض در سیاست خارجی طالبان 
حیرت‌آور است؛ از یک سو، دعوت 

ایران برای حضور در نشست 
اجماع منطقه‌ای در تهران را رد 

می‌کنند، اما از سوی دیگر، با کمال 
میل، میانجی‌گری تهران را برای 

حل بحران مرگبار خود با پاکستان 
می‌پذیرند. تهران با نگرانی از اینکه 

شکست دیپلماسی منطقه‌ای 
می‌تواند راه را برای نفوذ مجدد 

قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به ویژه 
آمریکا، باز کند، تلاش می‌کند تا 
مسیر صلح را منحصراً   از طریق 

همکاری همسایگان مدیریت کند 

عدم حضور نمایندگان طالبان در 
نشست همسایگان افغانستان 

در تهران، بیش از آنکه نشانه 
استقلال عمل باشد، علامت فرار 
از پاسخگویی بود. حکومت کابل 
ترجیح داد به جای قرار گرفتن در 
معرض فشار هماهنگ کشورهای 

منطقه برای تشکیل دولت فراگیر، 
تضمین امنیت مرزها و اجرای 
تعهدات آبی، پشت توجیهات 

دیپلماتیک پنهان شود

طی ماه‌های گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، موضوع بازگشت ایران و 
آمریکا به میز مذاکره بارها مطرح شده است. اما این موضوع صرفا در حد 
اظهارنظرهای پراکنده دونالد ترامپ و برخی مقامات ارشد آمریکا و پاسخ 

های مشابه مقام های ایرانی باقی مانده است. 
تحلیلگر ارشد سیاست خارجی در گفتگو با فرارو به بررسی جدیدترین 
اظهارات ترامپ مبنی بر تمایل به مذاکره با ایران پرداخت و گفت: »آنچه 
امروز هم برای مقام‌های آمریکایی و هم برای مقام‌های ایرانی روشن است، 
شکل‌گیری یک بازی چندلایه، پیچیده و به‌غایت پرریسک در جغرافیای 
خاورمیانه اســت؛ دیگر نمی‌توان این بازی را صرفــاً در قالب تقابل‌های 
کلاسیک، جنگ‌های نیابتی یا حتی پرونده‌هایی مانند هسته‌ای توضیح 
داد. تحولات اخیر نشــان می‌دهد که ایالات متحده، دست‌کم در سطح 
اسناد بالادستی و از جمله سند امنیت ملی خود، به این جمع‌بندی رسیده 
که توجیه لازم برای »مدیریت مستقیم« خاورمیانه را ندارد. آمریکا عملًا 
خود را از جایگاهی که طی دهه‌ها برای آن هزینه داده بود کنار کشیده و در 
حال بازتعریف نقش خویش است؛ نقشی که نه به‌عنوان بازیگر اول، بلکه 
به‌عنوان پشتیبان و تنظیم‌گر از راه دور تعریف می‌شود. در این چارچوب، 
سپردن مدیریت میدانی و امنیتی منطقه به اسرائیل، انتخابی هدفمند 

است، نه نتیجه یک اتفاق یا فشار لابی‌ها.«
محسن جلیلوند، افزود: »ایالات متحده به‌خوبی می‌داند که تجربه قرن 
بیستم، تجربه‌ای پرهزینه و پرخطا برای این کشور بوده است. اعتراف صریح 
تام باراک به اســتفاده آمریکا از ابزارهایی مانند کودتا، شورش و مداخله 
مستقیم برای تغییر مسیر دولت‌ها، در واقع بازخوانی سیاستی است که 

امروز دیگر نه کارآمدی سابق را دارد و نه مشروعیت گذشته را. اشاره او به 
تلاش‌های ناکام آمریکا برای تغییر نظام در ایران، حامل یک پیام مهم است: 
هزینه‌های آن پیشی گرفته است. از همین‌جا است که ایده »واگذاری امور 
خاورمیانه به خود خاورمیانه« مطرح می‌شود؛ ایده‌ای که البته در عمل به 
معنای واگذاری این نقش به اســرائیل است، نه به مجموعه‌ای متوازن از 
بازیگران منطقه‌ای. در این معادله، ایران جایگاهی کاملاً متفاوت دارد. ایران 
تنها بازیگری است که به‌صورت ساختاری و ایدئولوژیک در برابر این راهبرد 
ایستاده و حاضر نشده خود را با نظم مطلوب آمریکا و اسرائیل تطبیق دهد. 
از نگاه واشنگتن، مسئله ایران دیگر صرفاً یک پرونده هسته‌ای یا موضوع 
تحریم نیســت، بلکه گره ای راهبردی در پروژه بازطراحی خاورمیانه از 

منظر آمریکا است.«

ترامپ با سیگنال‌های متناقض فضا را مبهم نگه داشته 
این استاد روابط بین‌الملل در ادامه گفت: »اختلاف مهمی میان آمریکا 
و اسرائیل در نحوه مواجهه با ایران وجود دارد. اسرائیلی‌ها صراحتاً بر تغییر 
نظام در ایران تأکید می‌کنند، چرا که مسئله برای آن‌ها نه رفتار ایران، بلکه 
ماهیت و موجودیت نظام سیاسی ایران است. از نگاه تل‌آویو، جمهوری 
اسلامی تهدیدی وجودی است.در مقابل، آمریکایی‌ها واقع‌گرایانه‌تر به 
مسئله نگاه می‌کنند. الگوی مطلوب آن‌ها نه فروپاشی، بلکه »تبدیل« 
است؛ الگویی شبیه آنچه در چین اتفاق افتاد. نظامی که از دل یک انقلاب 
ایدئولوژیک بیرون آمد، اما به‌تدریج در نظم جهانی ادغام شــد و حتی به 
شریک اقتصادی ایالات متحده تبدیل شد. از این منظر، آمریکا به‌دنبال 

ایرانی است که باقی بماند، اما رفتار منطقه‌ای و بین‌المللی‌ آن تغییر کند. 
همین اختلاف نگرش است که شکاف پنهان اما مهمی میان واشنگتن 
و تل‌آویو ایجاد کرده، هرچند در سطح رسانه‌ای و سیاسی، این اختلاف 

کمتر بروز داده می‌شود.«
وی افزود: »در این میان، مواضع اخیر رهبر انقلاب را می‌توان پاسخی 
هوشمندانه و دقیق به همین معادلات دانســت. تأکید بر جمع کردن 
پایگاه‌های آمریکا از منطقه یا دست برداشتن از حمایت بی‌قید و شرط 
از اسرائیل، در واقع نشانه‌گیری مستقیم ریشه بحران است، نه شاخه‌ها. 
این سخنان نشان می‌دهد که تهران، مسئله را نه در سطح مذاکره یا تنش 
مقطعی، بلکه در سطح راهبرد کلان آمریکا در منطقه می‌بیند و حاضر 
نیست در دام بازی‌های تاکتیکی بیفتد. از همین زاویه می‌توان به اظهارات 
دونالد ترامپ درباره مذاکره نگاه کرد. تجربه نشان داده که سخنان ترامپ، 
بیش از آن‌که مبتنی بر یک نقشه راه مشــخص باشد، بخشی از سبک 
شخصی او در سیاست‌ورزی است. او به‌طور مداوم با پرتاب سیگنال‌های 
متناقض، فضا را مبهم نگه می‌دارد تا طرف مقابل نتواند حرکت بعدی را 
پیش‌بینی کند. سکوت ایران در برابر این اظهارات نیز ناشی از شناخت 

دقیق این الگو است.«
این تحلیلگر امور بین الملل در ادامه گفت: »در این چارچوب، ســفر 
پیش‌روی بنیامین نتانیاهو به واشــنگتن، به‌مراتب اهمیت بیشتری از 
مصاحبه‌ها و توییت‌ها و اظهارات پراکنده مقام‌های آمریکایی دارد. آنچه 
در دیدارهای پشت درهای بسته میان واشــنگتن و تل‌آویو می‌گذرد، 
تعیین‌کننده مسیر آینده است. تجربه نشان داده که حتی در مقاطعی که 

صحبت از مذاکره و تنش‌زدایی مطرح بوده، تصمیمات راهبردی به‌گونه‌ای 
دیگر گرفته شده است. مگر نه این‌که در گذشته نیز هم‌زمان با زمزمه‌های 

مذاکره، گزینه‌های نظامی و فشار حداکثری روی میز بوده است؟«
وی افزود: »از این منظر، اظهارات ترامپ را باید بخشی از یک جنگ 
رسانه‌ای دانســت؛ جنگی که اولین و شــاید مهم‌ترین مرحله از جنگ 
هیبریدی است. ترامپ استاد استفاده از رسانه برای شکل دادن به ادراک 
عمومی است و به‌خوبی می‌داند که چگونه با ایجاد هیجان، ترس یا امید 
کاذب، طرف مقابل را به واکنش وادار کند. راه‌اندازی این جنگ رسانه‌ای 
علیه ایران، بیش از آن‌که هدفش رســیدن به توافق باشــد، معطوف به 
فرسایش روانی، ایجاد شکاف در افکار عمومی و آزمودن واکنش‌هاست. 
در نهایت، آنچه امروز در حال وقوع است، نه مقدمه‌ای ساده برای مذاکره 
است و نه نشانه‌ای از جنگ قریب‌الوقوع، بلکه بخشی از یک نبرد بلندمدت 
بر سر نظم آینده خاورمیانه اســت. نظمی که آمریکا می‌خواهد آن را با 
حداقل هزینه، از طریق اسرائیل و ابزارهای غیرمستقیم مدیریت کند و 
ایران، آگاهانه یا ناخواسته، به مهم‌ترین مانع آن تبدیل شده است. فهم این 
واقعیت، کلید تحلیل درست رفتارها، سکوت‌ها و حتی هیاهوهای رسانه‌ای 

روزهای پیش‌روست.«

استاد روابط بین‌الملل:

آمریکا به دنبال واگذاری خاورمیانه به اسرائیل است با حداقل هزینه!

گفت وگو

فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره منشــأ تندروی‌ها گفت: 
تندروی دو منشــأ دارد؛ جهل در تشــخیص خیر و منفعت در 

همراهی با شر. برخی تندروها از سر اعتقاد 
غلط یا اساســاً بی‌توجهی به منافع ملی و 
اولویت‌های اعتقادی این مسیر را انتخاب 
می‌کننــد و برخی هم کاسبی‌شــان در 
تندروی اســت.  حســین نورانی‌نژاد، در 
گفت‌وگو با آوش افــزود: یک مثال در این 
باره جنجال‌ها بر ســر یک رویداد ورزشی 

در کیش اســت. هر دو این زمینه‌ها در آن فضاســازی‌ها دیده 
شد. برخی حواسشــان نبود که چه می‌کنند و چه امیدهایی را 
می‌سوزانند و برخی هم حساب و کتاب‌های دیگری برای خودشان 
داشتند.  نورانی‌نژاد افزود: فقط پایداری‌ها نیستند. تندروها مثل 
بقیه جریان‌های سیاسی تنوع تشــکیلاتی دارند اما در روش 
افراطی‌گری مشترک‌اند و هدفشان ضایع‌کردن تلاش‌هایی است 

که برای قرار گرفتن کشور در مسیر نرمال و توسعه انجام می‌شود.  
او ادامه داد:  اساساً شکل‌گیری و تقویت جریان برانداز از سال ۹۶ به 
این سو به اقدامات ناامیدکننده تندروهای 
سوپر انقلابی مربوط است. البته بیشتر آنها 
فکر نمی‌کنند بلکه بنا بر غریزه و خصایل 
تندشان عمل می‌کنند. همچنین برخی 
خیلی حساب‌شده می‌خواهند حواس‌ها 
را از مسائل بنیادی که مشکلات عمیقی 
برای کشور ســاخته پرت کنند متأسفانه 
در این ســمت هم برخی در بازی آنها می‌افتند.  نورانی‌نژاد در 
پایان گفت: بزرگ‌ترین پیامد تندروی‌ها ناامید ساختن مطلق 
جامعه و کنش‌گران از امــکان بهبود و اصلاح اســت که خود 
سرمنشــأ بحران‌های بزرگ دیگری خواهد بود. من تندروها را 
صرفاً چند حلقه و محفل خودسر نمی‌دانم؛ ریشه آنها قوی‌تر از 

این حرف‌هاست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشــاره به حواشی ماراتن 
کیش گفت: مسئولینش را احضار کردیم ولی هدف ما این نیست که 

رسانه‌ای کنیم. به گزارش ایسنا، عبدالحسین 
خسروپناه در نشســت خبری به مناسبت 
سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی 
افزود: ورزش عمومی کار مثبتی است، ولی 
کســانی که برگزار می‌کنند باید مسئولیت 
بپذیرند و مراقبت داشته باشند که رفتارهای 
ناصواب صورت نگیرد..  وی همچنین گفت: در 

مسأله حجاب جلسات متعدد با وزیر علوم و سایر مسئولین جلساتی 
برگزار شد که این مسائل با عقلانیت و شیوه‌های فرهنگی دنبال شود.

تست زنی آدم را با سواد بار نمی‌آورد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تأثیر قطعی معدل در 
کنکور، ما را به عدالت آموزشــی نزدیک می‌کند. مجلس هم این را 

مصوب کرد ولی اجرا نشد. رئیس سازمان سنجش بیانیه می‌دهد که 
نظر ما نبود، خلاف واقعیت است. این مصوبه با عقل جمعی صورت 
گرفت و کاملا حکیمانه و عقلانی اســت. ما 
تحقیقات میدانی کردیم و دیدیم سطح سواد 
رشــد پیدا کرده؛ چون تست زنی که آدم را با 
سواد بار نمی‌آورد.  دبیر شورای عالی انقلاب 
فرهنگی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از 
سهمیه‌بندی‌ها مصوبه مجلس است و شورای 
عالی انقلاب فرهنگی حق دخالت در مصوبه 
مجلس را ندارد ولی بخشی از آن‌ها مصوبه شورا است.  خسروپناه در 
بخش دیگری از این نشست خبری، شبکه خانگی را نیز موردتوجه 
قرار داد و گفت: بعضی سکوهایی که سریال‌هایی می‌سازند که ترویج 
بی‌بند و باری اســت، واقعا از این کارها دســت بردارند. رفتارهای 
خشونت برای همین فرهنگ‌سازی‌ها است. بنابراین من مطمئنم 

مهم‌ترین عامل بحث فرهنگی است. 

فعال سیاسی اصلاح‌طلب:

ریشه تندروی‌ها عمیق‌تر از چند محفل خودسر است
دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:

مسئولین ماراتن کیش را احضار کردیم


